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  چكيده
هاي فيزيكي  دان و فيلسوف معاصري است كه دربارة آزمايش فيزيك 1آلن فرانكلين
او بـا  . هايي نسبتاً افراطي در پيش گرفتـه اسـت   گرايي اجتماعي موضع و برساخت

خوانيم قصد توجيه منطق علمـي و   گرايانه مي ارائة مدلي كه ما آن را عقلانيت عمل
كـه  » احتمال وقـوع «د تز خواه او مي. بخش را دارد هاي فيصله امكان وقوع آزمايش

. گرايي اجتماعي اسـت را زيـر سـؤال ببـرد     يكي از اصول اساسي و مهم برساخت
زند، اين فقـره در آثـار او    گرچه او از ارائة يك عقلانيت منحصر به فرد سر باز مي

ما در اين مقاله با توضيح جايگـاه سـخنان او، قـدرت    . خورد وضوح به چشم مي به
  .گرايي را بررسي خواهيم كرد اصر برساختنفوذ آن در نظريات مع

  .گرايي گرايانه، آزمايش در فيزيك، برساخت آلن فرانكلين، عقلانيت عمل :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
گيري جوامـع   گرايي، و تأثير جامعه در شكل امروزه در فلسفة علم بيش از پيش به برساخت

گرايي ريشـه   مسئلة برساخت. شود هاي علمي و حتي محتواي علمي پرداخته مي علمي، فرم
براي مثال نيوتون معتقد بود كـه  . دانان در قوانين فيزيك دارد در اختلاف نگرش خود فيزيك

 كه آنبر اصل سوم كپلر بوده و اين قانون كشف او از طبيعت است حال  قانون سومش مبتني
 ).Franklin, 2008 b: 182( پنداشت مي »بشر ذهن از آزاد هايي برداشت« را قوانين اين انيشتين
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 نـاچيز  يـا  كوچك تأثيري طبيعي جهان«است كه،  معتقد اش افراطي بيان در گرايي برساخت
گراياني نظير ما براي اين  نزد نسبي«يا ) Collins, 1981: 3( »دانش علمي دارد گيري شكل در

قـرار  ) local(ها عقلاني بوده و در هيچ شرايط موضعي  ادعا كه بعضي از عقايد و استاندارد
 پـيش  حـدي  تـا  هـا  آن .)Barnes and Bloor, 1981: 27(» ندارند، هيچ دليلي وجـود نـدارد  

 اجتمـاعي  برسـاخت  نيـز  را هاسـت  علـم  ترين متقن گويي كه رياضي علم حتي كه اند رفته
 هاي استدلال معتقدند بارنز و بلور 2.اند برده سؤال زير را آن هميشگي صدق يقين و دانند مي

 هـر  و بـوده ) cause( علـت  بـر  مبتني علمي هاي استدلال و) reason( دليل بر مبتني فلسفي
لذا تفاوتي در سنخ  و است 3عقايد) equivalence( »برابري اصل« مشمول مباحث اين دوي

  .ها برساخت اجتماعي هستند وجودي ندارند و هر دوي آن
تـر   گرايي اجتماعي در فلسفة علم امروز به حدي غالب است كه بيش پارادايم برساخت

يقينـي  ) گـويي (هايي متفاوت به نوعي سعي در تأييـد ايـن اصـلِ     فلاسفه حتي با تخصص
داني به نام آلن فرانكلين گويي سعي دارد به مبارزه با اين جريان  در اين ميان فيزيك 4.دارند
هـا اغلـب حـالتي     برانگيـز و مقدمـة آن   جنجـال او  5ها و مقـالات  نام كتاب. گير برخيزد همه

البته مسلماً تسلط فرانكلين بـر مواضـع فيزيكـي    . هجومي در قبال بزرگان اين پارادايم دارد
تر از  و به همين صورت قوت فلسفي رقبا بيش(تر از رقبايي مانند كالينز است  وضوح بيش به

شود كه فرانكلين بـا اشـاره بـه متـون مسـتقيم       و همين مطلب باعث آن مي) فرانكلين است
بـودن   فيزيكي، نمودارها و اشكال بسيار زياد و استفاده از نام واقعي دانشمندان بـر ملمـوس  

هـا و   بـرخلاف مصـاحبه  (شـدة فيزيكـي    تفاده از مقـالات چـاپ  او اس. مقالات خود بيفزايد
شناختي خود بر روش  را بهتر دانسته و اين شيوة نگارش را قوت روش) هاي ذهني ديالوگ

  .)Franklin, 1994: 465(داند  افرادي مانند كالينز مي
 را او اصـلي  مخالفت و ما در اين مقاله سعي داريم موضع او را اندكي روشن سازيم

 جـامع  نظـامي  بيـان  از خود، فرانكلين. كنيم بررسي كالينز و هكينگ يان چون افرادي با
امـا مـا اميـدواريم درنهايـت بـا بيـان        6زند، پردازي دربارة عقلانيت سر باز مي تئوري براي
 اي دربارة عقلانيت نزد فرانكلين، جايگاه اين نظريه را با نظرية عقلانيت نزد هكينگ نظريه

)Ian Hacking(  يا پيكرينگ)Andrew Pickering (مقايسه كنيم.  
  

  )contingency thesis( وقوع احتمال تز. 2
هـا   گرايـان و نقطـة مقابـل آن    اي است كه تمايز بين برساخت ايان هكينگ از جمله فلاسفه
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از نظــر هكينــگ . كنــد روشــني بيــان مــي را بــه) گرايــان خوانــد كــه شــايد بتــوان عينــي(
تـز  : هـا واجـب و ضـروري اسـت     اساسي دارد كه التـزام بـه آن   گرايي سه مؤلفة برساخت

جـا اولـين و    ما در ايـن . نوميناليسم؛ و پذيرش عوامل خارجي در ثبات علم  احتمال وقوع؛
گرايـان معتقدنـد فيزيـك     برسـاخت . بين قرار خواهيم داد ها را زير ذره ترين اين مؤلفه مهم

هـاي   رفته و ثانياً امكان داشـت فيزيـك راه  هاي ممكن پيش  جديد اولاً فقط در يكي از راه
هكينـگ معتقـد   . ديگري را پيش بگيرد كه بين راه قديم و راه جديد برابري وجـود نـدارد  

). Hacking, 1999: 78, 79(دهنـد   را شـكل مـي  » تـز احتمـال وقـوع   «است اين دو مؤلفـه  
بـه   1970در  گونـه كـه   پيكرينگ نيز بر اساس تز احتمال وقوع معتقد است فيزيك جديد آن

هايي غيـر كـواركي نيـز     توانيم فيزيك كشف كوارك نائل شد يگانه راه ممكن نيست و ما مي
در اين فيزيك غير كواركي كه لزوماً با فيزيك كواركي در تعارض منطقي نيست . داشته باشيم

هـا بـه نـوع ديگـري      هاي آزمايش و توضـيحات شـماتيك از آن   نظريات، پديدارها، دستگاه
). Franklin, 2008: 242( ها انسجام ساختاري نيـز برقـرار اسـت    ده و البته بين آنطراحي ش

كنـد، او فقـط    ها را انكار نمي پيكرينگ هرگز وجود كوارك«كند كه  البته هكينگ اضافه مي
سـخن او بسـيار   . معتقد است كه فيزيك مجبور نبود كه طريق كواركي را پيش رو بگيـرد 

  ).Hacking, 1999: 70(» كلي است
او معتقـد اسـت   . اما گويي فرانكلين با همين سخن كليِ پيكرينگ نيز مخالف اسـت 

كـافي  ) مانند فيزيـك غيـر كـواركي   (براي تز احتمال وقوع، وجود يك جانشين محتمل 
). Franklin, 2008 a :251(نيست، بلكه بايـد يـك بـديل محتمـل و عقلانـي را جسـت       

توانست وجود داشته باشد، چيزي را ثابـت   ميكه بگوييم فيزيك غير كواركي  صرف اين
) adjusting(طبيعـت نقشـي پويـا در تنظـيم     ) الـف (در مسائل واقعيِ فيزيك، . كند نمي

هـا را بسـيار محـدود سـاخته و بـا طراحـي        نظريات بـازي كـرده و تعـداد ايـن بـديل     
نظـام و   )ب(به علاوه . توان به يگانه قانون طبيعت رسيد هاي مناسب، اصولاً مي آزمايش

به خود گرفته ) به شكلي كه در مورد الف تشريح شد(ساختار منسجمي كه علم تاكنون 
 بسياري ملزومات همچنين 7.است، راهنماي دانشمندان براي رسيدن به نظرية بهتر است

). Franklin, 2008 b: 184( 8شوند تا يك نظريه به صورت جدي بررسي شود ارضا بايد
وضيح خواهيم داد فرانكلين پاسـخ بـه ايـن سـؤال كـه آيـا راه       همان طور كه در ادامه ت

ديگري به غير از فيزيك كواركي امكـان داشـت؟ را از لحـاظ منطقـي بلـه و از لحـاظ       
  .داند خير مي) pragmatically(گرايانه  عمل
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  منطق عليه گرايي عمل .3
كواين است كه اين تز ـ  گرايان مبتني بر تز دوئم فرانكلين معتقد است پاية استدلال برساخت

كـواين مـدعي   ــ   تز دوئـم . در منطق است) modus tollens(خود مبتني بر قاعدة رفع تالي 
فع تالي اين خلاف به يكـي  راست در صورتي كه خلافي در مشاهدات رخ داد، طبق اصل 

را از لحاظ منطقـي   Q ةنتيج Pهاي  يعني اگر بدانيم مجموعة گزاره. از مقدمات مربوط است
هاي مجموعة  بايد نتيجه گرفت كه در يكي از گزاره Qبار خواهد آورد، با مشاهدة خلاف به 
P توان به طـور قطـع و يقـين مجموعـة      كه نمي اما به سبب اين. خطايي رخ داده استP  را

هـا   كه خطا در كـدام يـك از گـزاره    شدن اين مجموعه اين متعين ساخت و حتي با مشخص
توان لزوماً خطا را متوجـة نظريـة در دسـت بررسـي      نمي نهفته است غير ممكن است پس

زمينة دانش فرد وجود دارد  هايي مبتني بر پيش گزاره Pهاي  در ميان مجموعة گزاره. دانست
  .كند تر مي زا را بغرنج كه مسئلة انتخاب عامل مشكل

تقـد  او مع. تواند در برابر قدرت منطقي اين استدلال مقاومـت كنـد   مسلماً فرانكلين نمي
 Qنهايت گزاره بوده و بـا رفـع    تواند مشتمل بر بي مي Pاست گرچه در علم منطق مجموعة 

نهايـت گـزاره را    بي Pخاصي را رفع كرد، اما درواقع و در فيزيك، مجموعة  ةگزارتوان  نمي
گرايي، كه طبيعت را امري منفعل  او بر خلاف نظريات افراطي در برساخت. شود شامل نمي

داند، معتقد است طبيعت به صورت پويا  ان را منشأ همه چيز اعم از عينيت ميدانسته و انس
  .سازد را محدود مي Pهاي مجموعة  ما را راهنمايي كرده و دايرة گزاره

هاي به صورت فيزيكـي معقـول و جالـب توجـه بـراي        معمولاً فقط تعداد متناهي از بديل
. ي دانش يك فرد مقرون به صرفه نيستهر اصلاح و پيرايشي در مبنا. پيشنهاد وجود دارد

شـود بسـيار زيـاد اسـت      پيشنهادش متحمل مـي  ةارائاي كه يك شخص براي  گاهي هزينه
)Franklin, 2008 a: 243.(  

  
  گرايانه عمل عقلانيت. 4

گرايانه بر  اي عمل گرفتن تز احتمال وقوع، قصد ارائة نظريه كه ديديم، فرانكلين با هدف چنان
او . كـواين دارد  ـ تر تز منطقيِ دوئم گرايي اجتماعي در علم و به صورت كلي برساختضد 

هـايي ماننـد فيزيـك     نهايتي كـه پيكرينـگ و هكينـگ بـا نـام      هاي بي در مدعاي خود بديل
طبيعت نيز در . داند ها را محدود مي كردند، را رد كرده و تعداد اين بديل كواركي ارائه مي  غير

ها را ابطال يا به گزينة مناسب رهنمون  بال نظريات ما واكنش نشان داده و آنحالتي پويا در ق
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كند كه طبيعت به صورت پيشيني و حتمي نظريات ما  البته فرانكلين خود اعتراف مي. كند مي
اگر هكينگ مخالف اين است كه جهان مستلزم نوع خاصي «: گويد او مي. سازد را متعين نمي

كه جهان هيچ قيدي را بر ... اما اگر او معتقد است ... يم ا با او موافقاز نظريات است، ما نيز 
). Franklin, 2008 a:243; Franklin, 2008 b:183(» يما گذارد، ما مخالف روي علمِ موفق نمي

خلاف  بر است، مخالف فيزيك در قاهرانه صورت به منطق نفوذ وسعت با فرانكلين گرچه
داننـد، فـرانكلين    گاهي اصل منطق را نيز برساختي اجتماعي ميگرايان افراطي كه  برساخت

  .)Franklin, 2008 b: 208(پذيرد  بودن ساختار منطق صوري را به تمامي مي صحت و يقيني
او بـه قبايـل   . بايد گفت نظام فكري فرانكلين مربوط به حال حاضر جامعة علمي است

هاي خاصي كـه   او به حالت. ندارد كاري 9كنند هاي آمازون زندگي مي خاصي كه در جنگل
جامعة . به گونة ديگري طراحي شده است نيز كاري ندارد 10نظام فكري و كاركردهاي ذهني

كه آيا زوجيت ذرات بنيادين بقا دارد  هايي مانند اين دانان در هنگام رويارويي با بديل فيزيك
اي درگير است  ، او با جامعهشود رو نمي  با يك انسان بدوي يا خارج از نظام رو به 11يا خير،

مسـئله نـزد او ايـن    . انـد  هاي خاصِ خود بزرگ شده كه در نظام آموزشي خاص و با مؤلفه
نظرياتي كه قائل به بقاي زوجيت هسـتند  : درواقع فقط دو نوع نظريه وجود دارند«است كه 

پـارادايم منطـق و   امـا او از   .)Franklin, 2008 a: 246(» و نظرياتي كه قائل به اين بقا نيستند
شود كه امكان دارد، بقاي زوجيت نه وجود داشته باشد و نه  فيزيك خارج نشده و قائل نمي

هايي را به  البته او چنين احتمال) اساساً عدم قطعيت مطلق برقرار باشد. (وجود نداشته باشد
زينـة  چه بسا ايـن ه (ها بسيار زياد است  داند اما قيمت پذيرش آن صورت منطقي موجه مي

  ).ايم تر علم فيزيكي بينجامد كه تاكنون ساخته گزاف، به انكار بيش
گرچه همان طور كه ذكر شد فرانكلين از ارائة نظرية جامعي دربارة عقلانيـت سـر بـاز    

تـوان عقلانيـت نـزد او را     برد مي هايي كه او براي عقلانيت علمي نام مي زند اما با مؤلفه مي
  :هاي آن را چنين برشمرد ها و ويژگي و مؤلفهگرايانه ناميد  عقلانيت عمل

  پذيرش يك نظرية فيزيكي؛  ←يافتن شواهدي تجربي در تأييد نظريه . 1
  آزمايش؛ يك نتايج پذيرش ← تأييدكننده تجربي و عقلي كافي دلايل وجود. 2
نتايجي باوركردني و معقول برخلاف نتايج ) ها يا ب ها يا تحليل آن خطا در داده) الف. 3
 رد نتايج يك آزمايش؛ ←

 عـدم  بـا  بلكـه  شـود  نمـي  حاصـل  نظريات براي رقيب عدم با فقط علمي سازگاري. 4
  .شود مي ايجاد متعارف و عقلاني هاي بديل
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 بينـي  پـيش  را ها آن بايد بلكه دهند، توضيح را مشاهدات بايد تنها نه خوب هاي نظريه. 5
  .كنند حل نيز را مربوط مستقيم غير مسائل احياناً و بكنند نيز

  افراطي گرايان برساخت  فرانكلين  نظريات/  عقلانيت هاي ويژگي  رديف
  √  ×  .كند مي عمل قاهرانه فيزيك در منطق  1
  ×  √ عامبه طورمنطقبودنيقينيوصحتپذيرش  2
  ×  √ شهوديوگرايانهعمل  3
  ×  √ پوياطبيعت  4
  √  ×  ديگر هاي پارادايم پذيرش  5

 

  است؟ گرايي برساخت دشمن فرانكلين مورد نظر عقلانيت آيا. 5
نظـر    با توجه به مطالبي كه تاكنون بيان شد و با توجه بـه عقلانيـت از منظـر فـرانكلين بـه     

گونه كه كـالينز يـا هكينـگ بيـان      گرايي آن رسد نظرية وي دشمني جدي براي برساخت مي
گرايان و دانشمندان  ساختخواهيم اختلاف بر ما نمي 12برخلاف استنلي فيش. كند، نباشد مي

گرايانـه   واقـع عقلانيـت عمـل    بلكه بايد گفت كه بـه . سازيِ مسئله برطرف سازيم را با ساده
جا فقط قصـد داريـم    ما در اين. گرايان است تر برساخت فرانكلين تهديدي جدي براي بيش

بـه كـدام    گرايـان وارد بـوده و   كه روشن كنيم، انتقادات فرانكلين به كدام دسته از برساخت
حداقل سودي كه اين كار خواهد داشت، اتخاذ جايگـاه مناسـب در بـين    . دسته وارد نيست

ها بايد مواضع خود را تلطيف كرده و به نوعي بـين   آن. گرايان است طيف گستردة برساخت
گرايان را بـر اسـاس    پس لازم است تا برساخت. بافي تعادل برقرار كنند گرايي و فلسفه عمل

  .بندي كنيم گرايي دسته ادشان به اصول برساختميزان اعتق
گرايـي را نـوعي از    ، برسـاخت xبودن وجود  با فرض حتمي) 1999(اگر مطابق هكينگ 

جهان بدون . 3چيز بدي است؛  x. 2لازم الوقوع نيست؛  x. 1: تعلق به سه گزارة ذيل بدانيم
x بنابر ميزان . دسته تقسيم كرد) يا شش(گرايان را به پنج  توان برساخت د، ميجهان بهتري بو

تـا  ) گرا عقلانيت(گراي ضعيف  تعهد به هر يك از اين سه آموزه، اين پنج دسته از برساخت
فرانكلين تا چـه حـد    ةگرايان عملحال بايد ديد نقد . شوند گراي افراطي تقسيم مي برساخت
 .كند اي مستقر مي تحديد كرده و ما را در چه خانهگرايي افراطي را  برساخت

با توجه به نموداري كه از عقلانيت فـرانكلين ارائـه شـد، فـرانكلين مسـئلة برسـاخت       
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و درون پـارادايمي بررسـي   ) narrow(تـر   اجتماعي و عينيت در فيزيك را در ساحتي مضيق
هـاي   روي از پـارادايم  گرايان افراطـي، بـرون   اين در حالي است كه حرف برساخت. كند مي

چـه بسـا بتـوان گفـت نظريـة      . اسـت ) شـناختي  و نه معرفت(حاضر و نگاه وجودشناختي 
هاي عملي علم و اجتمـاع   گراياني مانند فرانكلين براي سياست، اخلاق، و اساساً حوزه عيني

قبـال   پذيري فلسـفه در  نا تفاوتي و مسئوليت تر باشد، اما با توجه به بي گرايانه مفيدتر و عمل
تـر   تر از شواهد وسـيع  گرايان متعادل رسد كه برساخت نظر مي  پذيري عمل و يقين، به امكان

)wide (براي مثال فرانكلين برخلاف هكينگ معتقد است كـه  . تري برخوردارند و مستحكم
هاي متفاوت علم لزوماً استانداردهاي متفاوتي براي موفقيت علمـي نخواهنـد داشـت     بديل

 هكينگ رويِ برون كه دهد مي نشان وضوح به مطلب اين)  ,Franklin, 2008 b: 183پانويس(
  .آيد نمي خوش فرانكلين مزاج به فيزيك، رايج پارادايم از

بنـدي از يـك تـا پـنج، نمـرة پـنج        فرانكلين خود معتقد اسـت اگـر طبـق يـك درجـه     
نگ هر دو خود را در گرايي افراطي، او و هكي گرايي افراطي بوده و نمرة يك عيني برساخت

اما مـا معتقـديم بـا توجـه بـه انتقـادات او       ) Franklin, 2008 a: 243(دهد  نمرة دو جاي مي
گرايـي و   اين بدان معناست كه عمـل . توان تا جايگاه چهارم اين طيف پايين آمد حداقل مي

گرايـي افراطـي و    توانـد منكـر برسـاخت    گرايانـه فقـط مـي    انكار منطـق در سـاحت عمـل   
به بياني ديگر بايد گفت استدلال فرانكلين صرفاً به ما اجازة نزول يـك  . ناختي باشدوجودش

كه ايشان صـرفاً   دهد و فرانكلين بيش از اين فراروي كرده است؛ اين رتبه از نمرة پنج را مي
. گرايي افراطي فاصله بگيرد سخني حدودي و تقريبي است تواند يك درجه از برساخت مي

نشاندن  كرسي بههاي فرانكلين توانايي  جا اشاره به اين نكته است كه استدلال منظور ما در اين
بـرد،   از پيش مي) در صورت اعتبار(حداكثر كاري كه استدلال فرانكلين . ادعاي او را ندارند

  .است) وجودشناختي(گرايي افراطي  دورشدن از برساخت
  

  گيري نتيجه. 6
گرايانه  او با ارائة عقلانيتي عمل. دهد گرايان قرار مي آلن فرانكلين خود را در مقابل برساخت

گرايي را محدود سـاخته و   قصد دارد تا برساخت) كند البته خود فرانكلين از اين كار ابا مي(
هـاي   ما در اين مقاله با ارائة استدلال. بخش را ثابت كند هاي فيصله مفاهيمي از قبيل آزمايش

 ـ عملبر اساس طرحي كه از عقلانيت . گرايانة او، عقلانيت نزد او را بيان كرديم عمل  ةگرايان
رســد كــه اســتدلال او در بهتــرين حالــت  نظــر مــي  گونــه بــه وي بــه دســت داديــم، ايــن
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اگــر مطــابق هكينــگ . كنــد را محــدود مــي) شــناختي هســتي(گرايــان افراطــي  برســاخت
تقسيم كنيم، فرانكلين معتقد است تا درجة دوم پايين آمـده  گرايي را به پنج درجه  برساخت

كه درجة دو خوب يا بد باشد، استدلال فرانكلين از اين  رسد، جدا از اين نظر مي  اما به. است
 .قدم بزرگ عاجز است

  
 

  نوشت پي
1.  Allan Franklin است كلورادو دانشگاه فيزيك استاد. 
 عمل اين معتقدند ها آن دارند 2+2=4 تساوي دربارة بحثي خود 1981 سال كتاب در بارنز و بلور. 2

 بـاز  چيـز  دو جمـع  سادة عمل به دليل اين و ،)علت مقابل در( است دليل بر مبتني رياضي سادة
 كرد ادعا توان مي راحتي به معتقدند ها آن). ديگر چيز يك) همراه به( علاوة به چيز يك( گردد مي
 غير مبناهايي در عمل اين به پاسخ را آن بديل و است اجتماعي برساخت يك عمل اين پاسخ كه
  .دانند مي 10 از

 در( برابـر  است، مشابه ها آن اعتبار دليل كه جهت آن از انسان عقايد تمام: است مدعي اصل اين. 3
 ).Barenes and Bloor, 1981: 23( هستند) اعتبار

 The Construction of Social Reality نـام  بـا  سـرل  جـان  1996 سال كتاب به توان مي مثال براي. 4
  .كند مي بيان علمي گرايي برساخت با نيز را زباني و ذهني فلسفة موضوعات كه كرد اشاره

  .كنيد ملاحظه را ها آن از بعضي توانيد مي مقاله اين منابع در. 5
6. Without offering a full theory of rationality, I would suggest that … (Franklin, 2008 a: 251). 

 او. كند مي اشاره 1946 سال در فيزيك علم در Kl هاي مزون تقسيم مسئلة به فرانكلين مثال براي. 7
 و كرده تصور عقلاني را دليل ده فقط كنند، ارائه توانستند مي دانشمندان كه بديلي نهايت بي بين از

 است شده جانشين مناسب نظرية و اند شده رد مربوط هاي آزمايش با ها آن تمام كه دهد مي نشان
)Franklin, 2008 a: 244(.  

. باشد داشته را مناسب رياضي فرم بايد اولاً تر بيش هاي بررسي براي مقبول تئوري يك مثال براي. 8
  .باشد رياضي صورت  به بيان قابل حداقل يا

  .هستند لاتور و فايرابند مانند علمي شناسان جامعه و شناسان مردم توجه مورد و. 9
  ).1384( برول لوي لوسين نوشتة ،مانده عقب جوامع در ذهني هاي كاركرد نام با كتابي از برگرفته. 10
 مسئله. شود مي اشاره بدان وي آثار تر بيش در كه فرانكلين فيزيكي هاي نمونه از يكي به مربوط. 11

  .است) conservation of parity( زوجيت بقاي دربارة دانشمندان نزاع دربارة
12. Stanley Fish (1996). ‘Professor Sokal’s bad joke!’, New York Times, May 21. 
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